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دریچه زیر آسمان فیروزه اى

هنر

سر به زیری و  وارستگی
یکــم آبان زادروز اســتاد  � راحلــه بابایی نژاد: 

«محمدعلــی کیانی نژاد» بود؛ موســیقی دانی که 
به تعبیر نادر ابراهیمی، خالق یک عاشــقانه آرام، 
«سر به زیری و وارستگی» خصلت نجیبانه اوست. 
نی نواز تمام عیاری که بــرای فهمیدن و فهماندن 
موســیقی مــوزون و دلنشــین بار آمده اســت و 
بارآمدنش محصول مهرورزی پدر آگاهی اســت 
که فرزندش را از همان اوان خردسالی به خواندن 
آواز و نواختــن فلــوت در موطنشــان «بیرجند» 

تشویق کرد و همت گماشت.
این  دارد  هنرپروری  و  هنرخیز  خاک  عجب 
ادبیات  در  معطرش  زعفرانی  گل های  خراسان، 
می برد.  سر  از  هوش  مرزوبوم  این  موسیقی  و 
اصیل  موسیقی  یادگیری  به  مفرط  میل  همین 
به   ۵۱ در سال  را  کیانی نژاد جوان  که  بود  ایرانی 
تا  زیبای دانشگاه تهران کشاند  دانشکده هنرهای 
در محضر استادان گران مایه ای همچون «نورعلی 
برومند» ،«داریوش صفوت» و «هرمز فرهت» به 
تلمذ موسیقی بپردازد، بعدتر توانست گنجینه هنر 
پرفروغ  ستارگان  با  همکاری  در  را  خود  بی بدیل 
محمدرضا  مانند  کشورمان  موسیقی  آسمان 
علیرضا  بسطامی،  ایرج  ناظری،  شهرام  شجریان، 

افتخاری و... ارزانی بدارد.
عمیقــا بر این بــاورم ارزش و عیــار زندگی در 
زیســتن با انســان هایی اســت که به آن اعتبار و 
معنا می بخشند به ویژه هنرمندانی که وجودشان 
بی همتا و یگانه است و هم سنگ هنر به اخلاقیات 
نیز اهتمام می ورزند، زندگی در همســایگی استاد 
کیانی نژاد نیز از جنس همین ســرزندگی و سرشار 
از لطافت بلورین اســت که حتی در موســم سرد 
زمســتان نیز به گرمی برای پرندگان در حیاط دانه 
می پاشد. عصرهای تابســتان که درختان و گل ها 
را مهربانانه آبیاری می کند، گویی خوب ترین عطر 
جهان در فضا پراکنده می شود. چه هنگامی  است 
به راستی وقتی که استاد نی می نوازد، گنجشکان 
غوغــا کــرده و خیابــان را روی ســر می گذارند، 
پنجره هــا یکــی پس از دیگــری باز می شــوند و 
جملگی مســت از صدای نی استاد که آن را مثل 

زبان مادری اش بلد است.
استاد کیانی نژاد ۶۸سالگی ات مبارک.

رقابت «تومان» در  بخش مسابقه 
جشنواره شب های سیاه تالین

«تومــان» ســاخته مرتضــی  � فیلــم ســینمایی 
فرشــباف و به تهیه کنندگی سعید ســعدی در اولین 
حضــور بین المللــی خود در بخش مســابقه اصلی 
بیست و چهارمین جشنواره فیلم شب های سیاه تالین 
که از ۲۳ آبان تا ۹ آذر در کشور استونی برگزار خواهد 
شــد، به نمایش درمی آید. این جشــنواره معتبر الف 
جهانی امسال به دلیل شیوع کرونا به صورت حضوری 
و آنلاین برپا خواهد شــد. مرتضی فرشــباف در سال 
۱۳۹۴ با فیلم «بهمن» نیز در بخش مســابقه اصلی 
تالین حضور داشته است.  عرضه و  پخش بین المللی 
فیلم «تومان» بر عهده محمد اطبایی (مســتقل های 
ایرانی) اســت. میرســعید مولویان، مجتبی پیرزاده، 
پردیــس احمدیه، ایمان صیادبرهانی و حامد نجابت، 
گروه بازیگران «تومان» را تشکیل می دهند. در خلاصه 
داســتان فیلم نیز آمده اســت: «داود و عزیز، کارگران 
کارخانه شیر هســتند که برای رســیدن به موقعیت 
مالی و اجتماعی بهتر، به برنده شــدن در شــرط بندی 

مسابقات اسب دوانی و فوتبال، دل بسته اند».

نصب پرده های نقاشی 
در موزه سینما

سالن تماشاخانه موزه سینما با الهام از سالن های  �
ســینمای دهه ۳۰ و ۴۰ شمســی طراحی و ایجاد 
شده اســت. بر همین اساس دستگاه آپارات زغالی 
مدل پاته (pathe) در این ســالن قرار گرفته و فیلم 
روی پرده ســفید به نمایش درمی آید.صندلی های 
این سالن بر اساس صندلی های سینماپالاس (یکی 
از شــاخص ترین ســینماهای تهران) طراحی شده 
است. در این ســالن گزیده ای از نخستین فیلم های 
تاریخ سینمای ایران شامل تصاویر ثبت شده توسط 
میرزا ابراهیم خان عکاس باشــی در ۱۲۷۹، دقایقی 
از فیلــم حاجی آقا آکتور ســینما ســاخته آوانس 
اوگانیانس در سال ۱۳۱۲ و دختر لر ساخته اردشیر 
ایرانی و عبدالحسین سپنتا در سال ۱۳۱۲ به نمایش 
گذاشته می شــود تا مخاطبان موزه و علاقه مندان 
را هر چه بیشــتر با بخشــی از تاریخ سینمای ایران 
آشــنا کند. همچنین در این بخــش اجازه نامه های 
نمایش فیلم (ســال های ۱۳۱۰ و ۱۳۳۰)، لیســت 
حقوق کارکنان سینما البرز (سال ۱۳۳۹)، تابلوهای 
اعلانات مرسوم ســینماهای آن دوره، تصاویری از 
درایوین ســینماهای تهران و... وجــود دارد. برای 
آشــنایی هرچه بیشــتر مخاطبان بــا حال و هوای 
ســینماهای دهه ۳۰ و ۴۰ تابلو نقاشی رنگ روغن 
از سالن سینما در این دوره اثر تجارتچی در معرض 

دید عموم قرار گرفته است.

درد موروثی است

دســتان مادرم رگ های کبود و برجســته ای  �
داشت، وقتی موریانه درد توی استخوان هایش 
می دویــد، رگ های برجســته اش را می مالید و 
از دردهــای عالیــه خانوم می گفــت؛ اولین زن 
حاج آقا که بعــد از عالیه با چند بچه، چهار زن 
دیگــر گرفته بود؛ اما این تمــام درد عالیه نبود، 
زنی از درون شکســته که باید در بیرون مقاوم و 

استوار نشان می داد. 
شــاید این بزرگ تریــن درد زنی مثــل عالیه 
خانــم، صنوبر خانم، ماه تاج خانوم و... باشــد؛ 
زنانی تحقیر شــده در خانه، زنانــی رنج دیده و 
رنج کشــیده... چند شب پیش که بالاخره موفق 
شــدم «خانه پدری» کیانوش عیــاری را ببینم، 
صــدای در خاک خفتــه مادرم گویــی قصه را 
تعریف می کــرد؛ قصه عالیه خانــوم، مادرش 
و دخترانش. درخت تیره و اجدادشــان آن قدر 
گسترده بود که می توانستم چند مورد دیگر هم 
به یاد بیاورم و روزگار امروز هرکدامشــان که بر 
سر فرودآمدن چکشی در گوشه ای از تاریخ، در 
اتاقکی در پســتویی یا در خانــه ای و باغی، آن 
سلسله را آن گونه از عرش به فرش کشید که نه 

از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. 
 اشــتباه تاریخــی تنها غیــرت مردانه پدری 
نیســت که با خامی و سرسپردگی پسرک همراه 
شــود و دختر جوانی را به کام خاک در بیفکند؛ 
اما می تــوان یک لحظــه توقف کرد و پرســید 
واقعا می توان این قدر ســنگدل بود؟ به انسان 
جنایت کار درون چگونه می توان به این آســانی 
مجوز خروج داد، چگونه می توان با آن خوابید، 
چگونــه می تــوان از مــادر دختری کــه روزها 
و روزهــا تنــش را نوازش کرده، شــیرش داده، 
موهایش را بافته و با هر موج صدایش از درون 
سیراب شده، بخواهد روی سفره کنارش بنشیند 

یا شبی با او هم بستر شود.
چگونــه مــردی می توانــد این همــه را با 
هم داشــته باشــد؟ چگونه حــاج محمدرضا 
می توانســت این همه را با هم داشــته باشد؟ 
روزی زنش را در پســتو بزند و شبی از او سفره 
رنگین بخواهد؟ تنی معطر و ضربان قلبی آرام 
برای آغوش های شــبانه بخواهد؟  اساســا چرا 
آدمی به چیــزی اعتقاد دارد؛ اعتقــاد به خدا، 
روز، شــب، پاکی، ناپاکی، انســانیت و... به غیر 
از آن اســت که برای بهترزیســتن آدمی وضع 
می شــود؟ اگر اعتقاد به ســنت یا مناسک یا هر 
فکری بخواهد به خودمان آسیبی برساند چقدر 
قابل پذیرش اســت؟ و اساسا چه ارزشی دارد؟ 
اساســا چطور می تواند کسی بپذیرد که دیگری 
به فرزندش آسیب برســاند؟ یا حتی به گیاهی 
یا حیوانی؟شــاید این سؤال را حتی آن روزهایی 
که ویدئویی بارها بازنشــر شد باید می پرسیدیم 
که یک پســر جوان با هلهله و شــادی پســرک 
زباله گردی را داخل ســطل زباله پرت می کند و 
دیگــری که این صحنه را ضبط می کند و هر دو 

ریسه می روند از خنده ای سرسام آور. 
را  بی شــماری  ســؤال های  و  ســؤال  ایــن 
زمان های دیگری هم می توان پرسید؛ زمانی که 
خشــونت عریان در خیابان ها و اماکن عمومی 
اعمال می شــود. چگونه می توان این گونه کمر 
به قتل انســانیت بســت؟حکایت اما آنجا آغاز 
شده که قطار به راه کج افتاده و با شتاب می رود 
و تک تک آدم ها توان متوقف کردن آن را ندارند.
 در خانــه حــاج محمدرضــا و عالیه، قطار 
آن قدر تند و در سراشیبی رفت که دو نسل بعد 
در اتاقــی در خانه ویلایی و روســتایی خانواده، 
تکان دهنده رســید.  به حادثــه ای  نیمه شــبی 
اجــزای قطار از هــم پاشــیدند، دیوارهایش به 
ســمت کوه پرت شــد و کفی اش به سمت دره 
رفت. مســافران یک بــه یک از غائلــه خبردار 
شدند و هرکدام ســلوکی در پیش گرفتند. یکی 
که عروس خانواده متجاوز بــود، در صف آنها 
ایستاد، آن دیگری که عافیت طلب تر بود انبانش 
را دوخت و آن دیگری که پردردتر بود خواست 
دوباره بســازد و نشــد؛ کناره گرفت و سراســر 

وجودش درد شد.
 «خانــه پــدری» خانــه تک تــک ماســت؛ 
خانــه ای که تمــام آجرهایش شــاهد جنایتی 
بوده انــد، خاکــش خون مکیــده و اعضایش یا 
در جنایــت نقش داشــته اند یا ندانســته و دیر 
فهمیده انــد. برخی همــان لحظــه از آن داغ 
بــه خاک افتاده اند و برخــی دیگر همان درد را 
چند نســل در ســینه به همراه برده اند و روزی

 افشا کرده اند. 
اگرچه پدربزرگ حتی زمانی که دیگر صدایی 
بــرای حرف زدن ندارد، درســت مانند روزی که 
صــدای دخترکــش را خفه کرد، فکــر می کند 
می توانــد همه چیز را مدیریت کنــد، جهانِ آن 
خانه فکســنی ســال ها بــود از یــد مدیریت او 
خارج شده بود و خودش باور نکرده بود. خانه 
پدری آن قدر درد داشــت که دلت می خواست 
پیاده شــوی برای ادامه راه کمی نفس بگیری. 
خانه پدری حکایت ماســت و ماســت.  ماییم و 
آن کوبــه ای که هر نوبت بــه در چوبی دولنگه 
می خــورد و نمی دانیم قصه جدیــدی که قرار 

است آغاز شود، چیست.

سال هجدهم    شماره 3849 سه شنبه   6 آبان 1399

 مازیــار معاونی: در زمــان نگارش این یادداشــت در 
روزهــای آغازین دومین ماه پاییز، درســت ۱۰ ســال و 
دو مــاه از زمانــی می گذرد کــه مجموعه هایی به جز 
ســاخته های دنباله دار تلویزیونی، بــرای اولین بار به 
قاب شیشــه ای گیرنده های خانگی راه یافتند. مطابق 
انتظارات هم گشوده شدن این مسیر تازه بر عهده کسی 
گذاشــته شــده بود که محبوبیت عمومی و مقبولیت 
در عرصه ســاخت آثار دنباله دار نمایشی را توأمان در 
کنار هم داشــته باشد. مهران مدیری با سابقه طولانی 
نزدیک به دو دهه ای (در آن بازه زمانی) در ساخت هر 
دو گونه مجموعه آیتمی و پیوســته طنز تلویزیونی، در 
آخرین پاییز دهــه ۸۰ مجموعه طنز «قهوه تلخ» را به 
عنوان اولین سریال شناخته شده شبکه نمایش خانگی 
روانــه بازار عرضه کرد. ناگفتــه نماند که پیش تر و در 
نیمه های دهه ۸۰ دو ســریال «سیگنال موجود است» 
و «گنج مظفر» که به ترتیب توســط مهدی مظلومی و 
مهران مدیری کارگردانی شده بودند هم پس از ناکامی 
در راضی کردن مدیران وقت سیما به پخش تلویزیونی، 
مسیر شبکه نمایش خانگی را برای دیده شدن برگزیده 
بودند؛ مســیری که در آن ســال ها به عنوان یک مسیر 
معمول توزیع مجموعه های نمایشی دنباله دار تعریف 
نشــده بود و دو فعالیت دوبله آثار خارجی وارداتی و 
توزیع خانگی آثار سینمایی پس از طی چرخه اکران به 

عنوان اصلی ترین کارکرد آن شناخته می شد.
امــا از شــهریور ۸۹ تــا زمــان حاضر کــه تعداد 
سریال های این شــبکه در حال عبور از مرز ۳۵ سریال 
اســت، این شبکه ابتدا با شــتابی کم و بعد با سرعتی 
بیشــتر بــر تعــداد محصــولات و میــزان تأثیرگذاری 
اجتماعــی خود افــزود تا به تدریج از یک رســانه نوپا 
در عرصه سریال سازی به شــبکه ای مهم و برخوردار 
از موقعیتی منحصر به فرد تبدیل شــود؛ شــبکه ای که 
جایــگاه تلویزیون به عنــوان تنها رســانه تولیدکننده 
مجموعه هــای دنباله دار نمایشــی را در همین مدت 

کوتاه حیات خود تحت الشعاع قرار داد.
اگــر نگاهــی دقیق تر بــه کارنامه شــبکه نمایش 
خانگی در عرصه سریال ســازی بیندازیم، خواهیم دید 
که از ســال ۸۹ تا اوایل ســال ۹۵ که این شــبکه نیمه 
اول دوره فعالیت ۱۰ســاله خــود را می گذراند از یک 
ســو تعداد خروجی های آن هنوز در حــد و اندازه ای 
نبود که با پخش هرشبه ســریال از شبکه های متعدد 

پخش کننده ســریال های تلویزیونی (شــبکه های یک، 
دو، ســه و پنج ) قابل مقایســه باشــد و از طرف دیگر 
مضامیــن و قالب کلی آثار نمایــش خانگی این دوره 
اولیه بــه شــکل حساســیت برانگیز ســال های اخیر 
نبود. در ســال های آغازین مهران مدیــری فعال ترین 
مجموعه ســاز نمایش خانگی بود کــه از «قهوه تلخ» 
تا «شوخی کردم»، «عطسه» و «ویلای من» به ساخت 
آثار طنز در رســانه ای به جز رســانه واقــع در خیابان 
جام جــم ادامه داد و صرف نظــر از مجموعه اینترنتی 
و فاقد مجوز «بمب خنده» که نوعی طنز سیاســی به 
شــمار می رفت، در سایر ســاخته هایش در این شبکه، 
همان مســیر عافیت طلبانه پیشــین خود را پی گرفت 
و بــه گونه ای عمل نکرد که حتی حساســیت مدیران 
رســانه رقیب (تلویزیون) را نســبت به خود و نسبت 
به شــبکه نمایش خانگی برانگیزد. در همین سال ها، 
محمدحســین لطیفی با ساخت دو مجموعه «ساخت 
ایران» و ســریال ناتمام «قلب یخی» و حسن فتحی با 
شاهکار فراموش نشدنی «شهرزاد» از جمله فعال ترین 
و شــاخص ترین مجموعه سازان نمایش خانگی بودند 
که اتفاقا هر دو هم از رسانه مسن تر تلویزیون به شبکه 

تحت مدیریت وزارت ارشاد مهاجرت کرده بودند.
مشــکل اما از جایی آغاز شــد که بــه تبع افزایش 
کمی محصولات شبکه نمایش خانگی و تغییر رویکرد 
حاکم بر بســیاری از آنها به ناگاه و شاید هم به شکلی 
ناخواســته دو رسانه متولی تولیدکننده سریال در برابر 

هم قرار گرفتند؛ در یک ســو رســانه قدیمی تر با نگاه 
ایدئولوژیک خاص خود که همیشــه بــه رویکردهای 
اصولگرایانــه نزدیک تــر بوده و همــواره این قرابت را 
در محصولات نمایشــی خود لحاظ کرده و در ســوی 
مقابل رســانه مجموعه ســاز جوان تری که وزارتخانه 
متبــوع آن، بــا قرائت هــای سیاســی و ایدئولوژیــک 
نزدیک به آرمان هــای اصلاح طلبانه دولت های وقت 
اداره شده و می شــود. اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی 
دقت و واکاوی بیشــتری به خرج دهیم، شکاف میان 
سریال های نمایش خانگی و مجموعه های تلویزیونی 
درســت از تابســتان ۹۵ آغاز شــد که منوچهر هادی 
ســریال ملودرام «عاشــقانه» را در یک فضا و اتمسفر 
خــاص و ترکیــب جذابــی از ســتارگان ســینمایی و 
تلویزیونی راهی گیرنده های خانگی کرد. اتهام «ترویج 
لاکچــری» در آثار نمایشــی و افــراط در نمایش مد و 
تجمل و فضاهای اصطلاحا «مرفه و پولداری» که این 
روزها به شــدت متوجه شــبکه نمایش خانگی است، 
از همین ملودرام عاشقانه ساخته منوچهر هادی آغاز 
شد. کارشناســان مخالف سیاســت های سریال سازی 
ارشــاد معتقد بودند (و هســتند) که نمایش خانگی 
بــا چنین رویکرد تجمل گرایانه ای کــه در پیش گرفته، 
افــزون بر ترویــج نمادهــای مصرف گرایــی غرب در 
حال ارائه تصویری اشــتباه و غیرمنطبــق بر واقعیت 
از جامعــه ایرانی اســت و در مقابل دســت اندرکاران 
تولید این ســریال ها اذعان کردند که برعکس این خود 

سیماســت که با دردست داشتن انحصار تولید سریال، 
دهه هاســت تصویــری منطبــق بر باورهــای مدیران 
خود و نه شــکل گرفته بر اســاس واقعیــات موجود 
اجتماعــی را به نمایش می گــذارد. در تمام این دوره 
حدودا پنج ســاله گذشــته (از بهار ۹۵ تــا همین پاییز 
در حــال گذار ۹۹) این تعارض جــاری و برقرار بوده و 
حتی هفته به هفته و ماه به ماه هم بر شــدت و حدت 
آن افزوده شده اســت. به جز «عاشقانه»، سریال های 
دیگری همچون «مانکن»، «هم گناه» و سریال در حال 
پخش «آقــازاده» جلوه های دیگــری از ادامه رویکرد 
موســوم به تجمل گرایی در شــبکه نمایــش خانگی 
بوده و هســتند و در ســوی دیگر هم کــه تلویزیون به 
فرمول ها  نمایشــی مطابــق  ســاخت مجموعه های 
و سیاســت های خــود ادامه می دهــد و کار به جایی 
رسیده که چندماهی اســت زمزمه های سپردن اختیار 
تصویب ســریال های نمایش خانگی به سیما به گوش 
می رسد. زمزمه هایی که حتی اخباری مبنی بر تصویب 
قطعی اش منتشــر شد و مطابق انتظارات واکنش های 
شــدید طرف مقابل را هم به همراه داشت و راستش 
هنوز هم به شــکل دقیق، قطعــی و نهایی نمی دانیم 
که آیا در حال حاضر تمام اختیار تصویب ســریال های 
نمایش خانگی به تلویزیون سپرده شده و باید ماجرای 
شکاف عمیق ایدئولوژیک میان دو گونه سریال ساخت 
دو رســانه متمایز را تمام شــده بدانیم یا کشمکش ها 

هنوز هم در پس پرده ادامه دارد؟
اما فــارغ از تمام ایــن تعارض هــا، رویارویی ها و 
نتایج حاصل از آنها، آنچه هرگز برای پاســخ دادن به 
آن تلاشی نشــده، این است که سیاست و تدبیر پشت 
تولیــد ایــن میزان ســریال در هر دو حــوزه تلویزیون 
و ارشــاد چیست؟ ســال ها پخش هرشــبه سریال از 
شــبکه های متعدد تلویزیونی (و بعد بازپخش شان از 
شــبکه های آی فیلم و تماشا و شبکه های استانی) به 
جز دم دستی کردن مقوله ارزشمند سریال و از بین بردن 
جایگاه بااهمیت گذشته این مدیوم چه سودی داشته 
که حالا یک رســانه دیگر ولو با دید و ایدئولوژی کاملا 
متفاوت و متمایز هم به میدان آمده و باران ســریالی 
دیگری را روی ســر مخاطبان آوار کنــد؟ اتخاذ تدابیر 
مناســب، عملی و غیرشــعاری برای حل این معضل 
شــاید از ادامه کشــمکش و جنگ قــدرت بی ثمر دو 

سازمان رسمی کشور مهم  تر و کارسازتر باشد.

 ســارا آقابابایان: فیلــم دوئت حکایتگر داســتان 
دو زوج مینــو (هدیــه تهرانــی) و حامد (مرتضی 
فرشــباف)، ســپیده (نگار جواهریان) و مســعود 
(علــی مصفا) اســت که حلقه اتصالشــان رابطه 
قدیمــی حامــد و ســپیده و شــعله وری داغ آن و 
تأثیر افشــایش بر شــریک زندگی فعلی هرکدام از 
آنهاســت. اســتراتژی فیلم برای روایت نمایشــی 
این شــبکه انسانی، تقســیم بندی قصه هر زوج به 
طرح الــف و ب و رویکردی اپیزودیــک در روایت 
هرکدام اســت. شــروع ماجرا تصمیم حامد برای 
رودررویی با سپیده پس از چند سال از رهاکردنش 
اســت؛ این امر اگرچه با اطلاع همســر فعلی وی 
رخ می دهد، اما تنش تحمیل شــده ناشی از آن بر 
مینو به اندازه ای است که محرک آغازین درام قرار 
گیرد. سیر داستان یک راســت از وضعیت یک نفره 
مینو به رابطــه دوتایی اش با حامد ســوق یافته و 
پس از رویارویی این زوج با ســپیده و سه نفره شدن 
وضعیت، موقعیــت را وارد قطعه دومش می کند 
تا در طرح ب نیز مســیری هم  ارز الف طی شــود 
به وجهی کــه تنش درونی و انفرادی ســپیده که 
شــخصیت مکمل قطعه اول بود و حال به محور 
قطعه دوم تبدیل شــده، به رابطه اش با مســعود 
منتقل شده و سپس به تدریج مسعود پیشبرد قصه 

را بر عهده بگیرد.
تغییر فاز این روایت ســیال از لحاظ پلاســتیک 
بصری نیز به واسطه تعویض لوکیشن مراعات شده، 
میزانســن های چندلایه و تودرتوی خانه قدیمی و 
محتاج تعمیر مینو و حامد درخور زوجی ا ست که 
رابطه چندساله شان چالشی جدی ناشی از زخمی 
کهنه را تجربه می کند و به همین سیاق خانه نوساز 
ولی خنثی و سرد سپیده و مسعود نماینده رابطه ای  
است که رازی سر به مُهر در آن نورتابانده شده، چنان 
 کــه اولین ورود به این خانه مصــادف با از تاریکی 
درآمدنش است. فیلم داستان بخش بندی شده اش 
را با خویشــتن داری، تعادل و حوصله پیش می برد 
و خوشــبختانه به قرارداد ابتدایی خود پایبند مانده 
که هیچ یــک از شــخصیت ها در وضعیــت کاملا 
مظلوم یا حق به جانب قــرار نگیرند تا فیلم در دام 

کلیشــه های زن رنج دیــده و مرد مــردد و عقوبت 
دروغ هــا و رازهــا و قضاوت ها نلغــزد. به جایش 
در هر فــراز فیلم طمأنینه کافی برای تأثیر حســی 
لازم در خلوت شــخصیت ها به خرج داده شده تا 
تماشــاگر با لمس رنج ها و مشــاهده تکانه باطنی 
شــخصیت ها به آنها نزدیک تر شــده و در عین  حال 
کلیت درام هم بر اســاس شخصیت هایی که برای 
رفتارها و واکنش هایشان انگیزه داشته و بر اساس 
اصول منطقی عمل می کنند، به تدریج تکمیل  شود.
حرکت روایت بخش دوم را از سطحش که سیر 

کشف راز سپیده توسط مسعود است، به عمقی که 
روند ســرخوردگی مســعود از تمنای عشق سپیده 
اســت، می توان موفق ترین بخش فیلم برشــمرد؛ 
به ویــژه که در این قســمت ایده تغییر شــخصیت 
اصلی از سپیده به مســعود و بعد مواجهه مینو و 
مسعود در آموزشگاه موســیقی متمایز و خلاقانه 
است. فصل درخشان حضور مسعود در آموزشگاه 
و تعلیق رودررویی با رقیب عشــقی که هر لحظه 
ممکن است سر برســد، به شکل نمایش تأثیرگذار 
عبورشان از کنار هم در راه پله به اوج رسیده؛ عبور 

دو عاشــق از کنــار هم بازتابی اســت از اصطکاک 
دریغ و حسرت هر دو آنها که با روایت درام مبتنی 
بــر حرکت عرضــی و متقاطع قصه هرکدامشــان 

پیوند می خورد.
فیلم حائز بلندپروازی لازم برای استفاده از تمام 
قابلیت ایــن عمق دراماتیک و تعارض بی کنشــی 
حامــد در برابر کنش مندی مســعود و بی کنشــی 
ســپیده در برابر کنش مندی مینو نیست و به  همین 
 دلیل از مقطعی که مســعود سویدای قلب خود را 
نزد سپیده برملا می کند و سپس انتقال نهایی کانون 
دراماتیک روایت به قطعه سوم و بازگشت به رابطه 
مینو و حامد، فیلم نمی تواند در میانه موقعیت ها، 
لحظات گذاری را انتخاب کند که بتوانند تناقض ها 
و حس های متضاد درونی شــخصیت ها را توضیح 
دهند؛ بنابراین به سکوت و ابهام درونی بازی اکتفا 
می کند که نتیجــه اش ضعیف ترین بخش فیلم را 
رقم زده کــه در آن برعکس تکامــل و بلوغی که 
رابطه ســپیده و مســعود طی کرد، نه متنبه شدن 
حامد درآمده و نــه قهر مینو، چراکــه رویگردانی 
مینو از حامد و حداقل شــدن امکان برون رفتش از 
این بن بســت عاطفی بیش از نمادسازی با خانه ای 
که لولــه نم کشــیده اش ترکیده و خانــه اش را بر 
آب ساخته، نیاز به زمینه ســازی داشته است. البته 
خرده پیرنگ های اضافه ای همچون سکانس منتزع 
و تک افتاده گورســتان و افاضات خواهر ســپیده یا 
حضور بی کارکرد خواهر مسعود، از امتیازات فیلم 
کاسته اســت. همچنین شناســه های بازیگر نقش 
حامد نیز قابلیت حمل ســرنخ ماجرا و قرارگرفتن 
بین عشــق ســابق و جدید، آن هم در شرایطی که 
حضــورش برای تســکینِ آلام هــر دو زن ضروری  
اســت، ندارد؛ اما با وجود این محدودیت ها همین 
که در این فیلم از ناله پروری رایج ســینمایی که در 
آن عواطف، روابط و آلام انســانی به راحتی نادیده 
گرفته می شود، خبری نیست و به اعتبار کاراکترهای 
درون فیلم که برخلاف روحیه آتشین و بیش از حد 
هیجانی مرســوم، روابطشــان را در اوج احترام و 
محبــت بنا کرده اند، باید قدر دقت و ســلیقه ای را 

که صرف ساخت فیلم دوئت شده است، دانست.

نگاهی به فیلم دوئت

چهارراه عواطف

نگاهی دیگر به شبکه نمایش خانگی
جدال در نیمه دوم

بیســت ویکمین جشــنواره بین المللــی فیلــم توکیــو، فیلمکس، 
میزبــان نمایــش فیلم «جنایت بی دقت» ســاخته شــهرام مُکری در 
بخش رقابتی اصلی خواهد بود. در این رویداد ســینمایی که از تاریخ 
۳۰ اکتبر تا پنجم نوامبر (۹ تا ۱۵ آبان) در کشــور ژاپن برگزار می شــود 
فیلــم «جنایــت بی دقــت» در کنار ۱۱ فیلــم دیگر در بخــش رقابتی 
اصلی که ویژه آثار برترین ســینماگران نوظهور آســیایی اســت، روی 
پرده می رود. ســاخته جدید شــهرام مُکری که اخیرا موفق به کسب 

جایزه هیئت داوران (هوگو نقره ای) از جشــنواره فیلم شــیکاگو شده، 
اولیــن نمایش جهانی خود را در بخش افق های جشــنواره فیلم ونیز 
تجربه کرد. بابک کریمی، محمد ســاربان، عــادل یراقی، فریبا کامران، 
بهزاد دورانی، سیاوش چراغی پور، ابوالفضل کاهانی، راضیه منصوری، 
الهه بخشی، معصومه بیگی، گلنوش قهرمانی، محمد ربانی، محمود 
بهرازنیا، میثم دامن زه، آریا تقی پوریان، مینا درودیان، حامد محمودی، 
صدف عمویی، کیانا منتجبی، ســعید نادری، محمدحسین محمدیان، 

امیر شــاملو، محمدرضا جنگی، محمدحسین قشمی، داوود بنی اسد، 
رضا اســدی، امین قلی پور، ســوگند علی ولی االله، یســنا رزمی و ایهان 
شــایگان بازیگران این فیلم سینمایی هســتند.در خلاصه داستان این 
فیلم که پخش بین المللی آن را نســرین میرشب بر عهده دارد، آمده 
است: «فیلم مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی است 
که قبل از شــروع اکران فیلمــی درباره آن حرف می زنند و با شــروع 
ماجراها بر پرده سینما، داستان  آنها و قصه فیلم با هم یکی می شود».

«جنایت بى دقت» در توکیو

زینب اسماعیلى


